
کلاهبرداری میلیاردی رمالان اینترنتی

گــروه حــوادث: دو مــرد شــیاد که بــا ادعــای رمالی و دعا نویســی یــک کانال 
تلگرامی راه اندازی کرده و بیش از یک میلیون دنبال کننده داشتند به اتهام 

کلاهبرداری میلیاردی دستگیر شدند.
ســردار حســن مهری، فرمانده پلیس فرودگاه کشــور در تشریح این خبر 
به ســایت پلیس گفت: چنــدی قبل مأموران پلیس فرودگاه کشــور در رصد 
فضای مجازی با کانالی رو به رو شــدند که دارای یک میلیون عضو بود و در 

این کانال برای رمالی، دعانویسی و جادوگری تبلیغ می شد. 
در ادامه بررســی ها مشــخص شــد گردانندگان این کانال بــا فریب مردم 
و بــه بهانه حل مشــکلات، بخت گشــایی، دعانویســی، رمالی و پــس از ارائه 
مشــاوره به متقاضیان از طریق پســت برای آنها لوازمی ارسال می کردند که 
در این بین ابزارآلات شــیطان پرســتی و جادوگری نیز به چشــم می خورد و 

ده ها میلیارد ریال کلاهبرداری کرده اند.
در ادامــه، مأمــوران با انجام اقدامات اطلاعاتی و نیز ســرنخ های موجود 
موفق شــدند مخفیگاه متهمان را در شمال کشــور شناسایی و طی عملیات 
ضربتــی آنهــا را دســتگیر و با هماهنگی مقــام قضایی روانه زنــدان کنند. در 
تحقیقات نیز مشــخص شــد که متهمان خودشــان دچار مشــکلات روحی و 
روانــی هســتند و فقط در یک مــورد متهمان از یکــی از متقاضیان مبلغ 200 

میلیون تومان کلاهبرداری کرده اند.
ســردار مهــری افــزود: از تمام کســانی کــه به طریــق رمالی و دعانویســی 
از آنهــا کلاهبــرداری شــده درخواســت داریم تا بــرای شناســایی متهمان به 
پلیس فرودگاه کشــور مراجعه کنند، همچنین شهروندان می توانند هرگونه 

فعالیتی در این زمینه را به سامانه 110 گزارش دهند.

ربودن پسر مقابل چشمان مادر
گروه حوادث/ دو برادر که با همدستی دو زن جوان اقدام به آدم ربایی کرده 
بودند در یک عملیات غافلگیرانه از سوی پلیس استان البرز دستگیر شدند.

ســرهنگ محمد نادربیگی رئیس پلیس آگاهی اســتان البــرز به خبرنگار 
حوادث »ایران«، گفت: ســاعت دو بامداد 23 خرداد زن میانســالی با مرکز 
فوریت های پلیســی 110 تماس گرفت و از ربوده شــدن پسر 21 ساله اش خبر 
داد. خیلی زود مأموران کلانتری پاسگاه نجم آباد واقع در نظرآباد در محل 

حضور یافتند. 
ایــن زن در اظهاراتش مدعی شــد: من و پســرم در خانــه خوابیده بودیم 
که دو زن و دو مرد نقاب دار وارد خانه ما شــدند و پســرم را با ضرب و شــتم 
ربودنــد، آنها با خودروی پژو 405 و پراید متواری شــدند. بعد هم گفتند اگر 

پانصد میلیون تومان بدهم پسرم را آزاد می کنند.
 پــس از اقدامات اطلاعاتی و رد یابی خــودروی متهمان هویت آنها به  
نام هــای ســارا، پریســا و دو برادر به  نام هــای فرزاد35ســاله و فرزین 37 
ســاله و محل اختفای آنها در محدوده کاشــان شناســایی شــد و هر چهار 

متهم دستگیر و به اداره پلیس آگاهی استان البرز منتقل شدند.
در تحقیقــات اولیه مشــخص شــد جوان 21 ســاله یکصد میلیــون تومان 
به گروگانگیران بدهکار بوده اســت، آنها نیز با طراحی ســناریوی آدم ربایی 

قصد داشتند طلب خود را بگیرند.
هــر چهــار متهــم پــس از اعتــراف بــه جرمــی کــه مرتکــب شــده بودند، 

بازداشت و به اتهام شرکت در آدم ربایی روانه زندان شدند.
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ردپای یک زندانی در پرونده جسد زن سوخته
گروه حوادث/ تحقیقات پلیســی برای افشای راز جسد سوخته یک 
زن که کنار بزرگراه پیدا شــده بود پــای برادرزن خواننده معروف را 

به این پرونده باز کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، صبــح پنجشــنبه 29 
خرداد، جسد ســوخته یک زن کنار بزرگراه باقری پیدا شد. از زمان 
مرگ وی حدود 48 ساعت می گذشت اما دو گردنبند و انگشتر زن 
میانسال سرقت نشده بود و همین مسأله حکایت از آن داشت که 
جنایت به خاطر سرقت نبوده است. در اطراف جسد نیز 4 فشنگ 

و تکه ای از اسلحه کلت کمری کشف شد.
جســد به دستور بازپرس شــعبه یازدهم دادســرای امورجنایی 
پایتخــت بــرای مشــخص شــدن علت مــرگ بــه پزشــکی قانونی 
منتقل شــد.در ادامه کارآگاهان اداره دهــم پلیس آگاهی پایتخت 
به ســراغ پرونده های فقدانی رفته و با پرونده ای مواجه شــدند که 
مشــخصات زن ناپدید شــده با مشخصات جسد ســوخته شباهت 
زیادی داشــت. خانواده زن 61 ســاله ناپدید شــدن او را شامگاه 27 

خرداد گزارش کرده بودند.
مهــوش  به نــام  میانســال  زن  خانــواده  از  جنایــی  کارآگاهــان 
خواســتند تا برای شناســایی جســد بــه پزشــکی قانونی برونــد و با 
حضــور خانواده مهوش در پزشــکی قانونی، آنهــا از روی طلاهایی 

که همراه زن میانسال بود هویت جسد را شناسایی کردند.
یکــی از اعضــای خانواده مهــوش در تحقیقات گفت: ســال 90 
مادرمــان مغــازه ای کــه در میــدان امــام حســین)ع( داشــت را به 
زنــی به مبلــغ یک میلیارد تومــان فروخت. هزینه خریــد مغازه از 
ســوی خریدار با چک پرداخت شــد. اما چک هــا بلامحل بودند. از 
آن موقــع درگیــری ما بــا زن خریــدار و بچه هایش آغاز شــد. حتی 
از آنهــا شــکایت هــم کردیــم و پرونده مــا در یکــی از مجتمع های 
قضایــی در حال رســیدگی اســت. او ادامه داد: دامــاد این زن یکی 
از خواننده هــای معــروف پاپ کشــور اســت او پســری به نام هومن 
دارد که مدتی قبل به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شد و برای 
گذراندن دوران حبس به زندان شهرســتان ســاری منتقل شد. اما 
هومــن با شــیوع کرونا، موفق شــد با گذاشــتن وثیقه از زنــدان آزاد 
شــود. روز حادثــه هومن بــا مهوش تمــاس گرفت و قــرار ملاقات 

گذاشت تا بر سر بدهی صحبت کنند. اما دیگر خبری از او نشد.
ë دوربین های مداربسته

بــا اطلاعاتــی که خانــواده مهــوش در اختیــار تیم تحقیــق قرار 
دادند، به دســتور بازپرس مصطفی واحــدی، دوربین های اطراف 
محــل حادثه مــورد بازبینی قــرار گرفت. تصاویر نشــان می داد که 
مهوش ســوار بر خودروی پژو ســفید رنگی شــده است. با استعلام 
پــلاک خــودروی پژو مشــخص شــد کــه خــودرو متعلق به همســر 

هومن است.
همچنین زمانی که تیم تحقیق به سراغ هومن رفتند، مشخص 
شــد کــه از زمــان ناپدید شــدن مهــوش او نیز ناپدید شــده اســت. 
تمامــی ســرنخ ها، حکایــت از ایــن دارد کــه هومن در ایــن جنایت 

نقش داشته و بازپرس جنایی دستور بازداشت او را صادر کرد.

گروه حوادث / پســر پولدار که متهم است 
بــا اغفــال دختــری جــوان بــه او تعــرض 
کــرده، از قضــات دادگاه درخواســت کرد 
بــه او مهلت بدهنــد تا رضایت شــاکی را 

جلب کند.
به گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
چندی پیــش دختر جوانی به نام ســمیرا 
بــا مراجعــه بــه مأمــوران پلیــس مدعی 
شــد که توسط پســر جوانی که وضع مالی 
خوبــی دارد مورد تعرض و سوء اســتفاده 

قرار گرفته و حالا از او شکایت دارد.
شــاکی در توضیح بیشتر گفت: حسام 
پیمانکار ســرویس دانش آموزان چندین 
مدرســه غیرانتفاعــی بود و درآمد بســیار 
خوبی داشــت. حــدود یک مــاه قبل من 
و دوســتم خیلــی اتفاقی در یــک بزرگراه 
او را دیدیــم و ســوار خــودرواش شــدیم. 
حســام به من ابراز علاقه کرد و خواســت 
تا ارتباط مان را برای ازدواج بیشــتر کنیم 
و من هم موافقت کردم تا اینکه چند روز 
بعــد من را به خانــه مجردی اش دعوت 
کرد به خاطر اینکه تنها نباشــم با دوستم 
بــه خانــه اش رفتیــم. اما پــس از دقایقی 

مادر حسام تماس گرفت و از او خواست 
تــا بســرعت بــه خانــه آنهــا بــرود چراکه 
ظاهراً یکی از بستگانشان فوت کرده بود. 
من بــه داخل اتــاق رفتم تا آمــاده رفتن 
شــوم که به یکباره حســام وارد اتاق شــد 
و بــه مــن تعرض کرد. بعــد هم گفت که 
ظــرف چنــد روز آینده به خواســتگاری ام 
می آیــد و نگران نباشــم. پــس از آن دیگر 
حســام ارتباطــش را بــا مــن کــم کــرد و 
هــر زمانــی هــم کــه تمــاس می گرفتم با 
جواب های ســرد دست به ســرم می کرد. 
تــا اینکه به مقابل خانه اش رفتم و دیدم 
او در عیــن بی خیالــی میهمانــی گرفته و 
با دوستانش خوشــگذرانی می کند وقتی 
زنگ خانه را زدم و به کارهایش اعتراض 
کــردم او با عصبانیــت به جلوی در آمد و 
من را بشدت کتک زد. حتی قصد داشت 
بــا زور مــرا بــه داخــل ببــرد که بــا پلیس 

تماس گرفتم.
تکمیــل  و  شــاکی  اظهــارات  پــس از 
تحقیقات پرونده با کیفرخواست تعرض 
به شــعبه 12 دادگاه کیفری استان تهران 
فرســتاده شد. در ابتدا کیفرخواست علیه 

متهم خوانده شــد و بعد از آن سمیرا بار 
دیگــر شــکایتش را مطرح کــرد. در ادامه 
حســام در جایگاه قرار گرفــت و با رد این 
موضــوع که تعرضــی انجــام داده گفت: 
من وضع مالی ام خوب اســت و ماشــین 
بــه طــور قطــع  و  گرانقیمتــی هــم دارم 
مشــخص بــوده کــه مســافرکش نبــودم. 
ســمیرا و دوســتش از مــن خواســتند تــا 
سوارشان کنم و با هم دوست شدیم. روز 

حادثه هم ســمیرا خودش پیشــنهاد داد 
کــه با مــن ارتباط داشــته باشــد. الان هم 
اگــر قضات دادگاه اجــازه بدهند حاضرم 

رضایت او را جلب کنم.
بــه  توجــه  بــا  ترتیــب قضــات  بدیــن 
درخواســت متهم و موافقت شاکی با این 
مهلــت با درخواســت وی موافقت کردند 
و ادامه رســیدگی به ایــن پرونده به بعد از 

پایان این مهلت موکول شد.
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 مردی با چشمان حادثه ساز - قسمت سیزدهم

قتل در گورستان قدیمی
خانم معلم از قاب چهارچوب در، نگاه 
معنــی داری در اتــاق ســهراب گرداند و 

گفت:
خبــر  آمــدم  نمی شــوم.  مزاحــم   -
بدم آقا کاظم گم شــده، تــو آبادی همه 
نگرانند که مبادا گرفتار حادثه ای شده یا 
خدای نکرده گرفتار ســگ های هار شــده، میدونید که من مثل پدر 
دوستش دارم. او هم من را دختر خودش می دونه. می آمد مدرسه 

تا ببیند چی نیاز دارم. صورت می گرفت که برایم خرید کند.
سهراب گفت: بله مرد مهربانی است. آه... چرا نمی آیید تو.
دختر گفت: ممنون آمدم شما کمکم کنید دنبالش بگردم.

معلم به اصرار او پا در اتاق گذاشت، بر لب تختخواب سهراب 
نشســت در حالــی کــه نــگاه غریبانــه اش را در فضای اتــاق گرداند 

ادامه داد:
- کدخــدا بــه جوان هــا ســپرده بگردنــد پیــداش کنند. ســحری 
اســبش بی ســوار به پای ایــوان تکیه برگشــته اما از آقــا کاظم اثری 

نیست.
سهراب پرسید: اما شما چطور باخبر شده اید؟

خانــم معلــم گفت: غروب دیروز من از ده بالایی بر می گشــتم 
کــه نزدیک قبرســتان قدیمــی به هــم برخوردیم. به قبرســتان که 
رســیدیم چشــمش به فانوســی روشــن در این قبرســتان افتاد. به 
مــن گفت تو بــه راهت ادامه بــده، تا هوا تاریک تر نشــده به اتاقت 
در مدرســه برسی. من هم وارد قبرستان بشــوم ببینم این فانوس 
روشــن بــرای چی هســت، شــاید کســی بــه کمــک احتیاج داشــته 
باشــد. من هم به  راهم ادامه دادم و از آقا کاظم جدا شــدم. امروز 
باخبر شــدم که اســبش به تکیه برگشــته، اما بی سوار، می ترسم در 
قبرســتان قدیمی بلایی به ســرش آمده به دیدن شما آمدم سری 
بــه قبرســتان کهنه بزنیــم خدای ناکــرده اتفاق ناگواری به  ســرش 

نیامده باشد. اگر مزاحم تان نشده باشم!
ســهراب گفــت: نــه چه مزاحمتــی؛ تا قبرســتان کهنــه چند قدم 
بیشتر نیست، نگاهش را به سوی پنجره اتاقش برگرداند و ادامه داد:
باران بند آمده، همراه تان می رویم سری به قبرستان کهنه بزنیم.

 ٭ ٭ ٭
 بــه قبرســتان متــروک آبــادی رســیده بودنــد. ســهراب از روی 
چینــه دیوار خراب گذشــت و به میان قبرهایی رســید کــه دزدان و 
قاچاقچیان برای یافتن دفینه زیر و رو کرده بودند و اســتخوان های 
پراکنــده مردگان در اطراف به چشــم می خورد.تــا اینکه به گودالی 
رســید که فانوس خاموشی بر لبه اش به چشم می خورد. با نگاهی 
به داخل گودال چشمش به جسدی افتاد که پیکرش زیر گل و لای 
قرار داشــت ولی باران خاک روی صورتش را شسته و چهره اش را 
نمایان کرده بود. جسد را شناخت و به  خانم معلم رو برگرداند که 

پشت سرش ایستاده بود و گفت:
- وای خــدای مــن کاظــم  آقــا را کشــته اند و تــوی ایــن گــودال 

انداخته اند. بیچاره پیرمرد...
در آن هنــگام جمعــی از زنــان، مــردان و جوانانــی از اعضــای 
خانواده های ماهیگیران از کنار قبرستان می گذشتند و رو به ساحل 
می رفتنــد، تــا از سرنوشــت صیادانــی با خبر شــوند که ســحرگاه با 
قایق های شــان برای صید ماهی به دریا زده بودند و ســاعتی پیش 
به مرادآباد خبر رســیده بــود که قایق های شــان در دریای طوفانی 
میان امواج درهم شکســته و عده ای از آنها در میان کولاک دریای 

خروشان ناپدید شده اند.
ادامه دارد

محمد بلوری
روزنامه نگار

گروه حــوادث/ رســیدگی بــه پرونده مرگ مشــکوک 
دانشــجوی نخبــه مقطــع دکترای شــیمی کــه پس از 
صرف یک نوشــیدنی دســت ســاز در خانه دوســتش 
جان باخته با دســتگیری دوستش وارد مرحله تازه ای 

از تحقیقات شد.
به  گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ظهر 17 
خــرداد پســر جوانــی بــا مأمــوران اورژانــس تماس 
گرفــت و گفــت: در پارکینــگ خانه ام می خواســتم 
ســوار خودروام شــوم کــه متوجــه مرد جوانی شــدم 
کــه روی زمیــن افتــاده بــود. بــا تمــاس او، بلافاصله 
امدادگران راهی محل شــده و پسر جوان را به یکی از 
بیمارستان های شهرک غرب منتقل کردند. اما تلاش 
کادر درمــان بی نتیجه ماند و پســر جــوان به  نام علی 

تسلیم مرگ شد.
با مرگ مشکوک علی، موضوع به بازپرس کشیک 
قتل پایتخت اعلام و تحقیقات برای رسیدگی به این 
پرونده آغاز شــد، در حالی که ســاعتی از مرگ گذشته 
بود دوســت علی به  نام حامد خود را به بیمارســتان 
رســاند و گفــت: شــنیدم حال دوســتم وخیم اســت 
خودم را به بیمارستان رساندم اما به من گفتند فوت 
کرده اســت. امروز علی با مرد میانسالی قرار ملاقات 
داشــت. آنهــا با هــم اختــلاف مالــی داشــتند و قرار 
ملاقات نیز به خاطر همین مسأله بود. بعد از آن علی 

به خانه ما آمد و آبمیوه ای نوشــید و خانه را ترک کرد. 
بعد از اینکه متوجه شــدم حال علی بد شده خودم را 

به بیمارستان رساندم که با جسد او مواجه شدم.
یازدهــم  شــعبه  بازپــرس  حامــد،  اظهــارات  بــا 
دادسرای امور جنایی دســتور تحقیق از مرد میانسال 
و آزمایش آبمیوه ای را که حامد مدعی شده بود علی 

نوشیده است ، صادر کرد.
در ادامــه تحقیقــات، کارآگاهــان بــه ســراغ مــرد 
میانســال رفتــه امــا وی منکر ماجرا شــد و بررســی ها 
نشان می داد که او در مرگ علی نقشی نداشته است. 
از طرفــی خانــواده علــی مدعی شــدند که بــه حامد 
مشکوک هســتند و احتمال دارد که او واقعیت هایی 

را کتمان کرده باشد.
ë آبمیوه دست ساز

در ادامه بررســی ها به دســتور بازپــرس مصطفی 
واحدی، تیم تحقیق به سراغ حامد رفتند. پسر جوان 
این بار اظهــارات جدیدی را مطرح کــرد و گفت: من 
و علــی از دوران دبیرســتان همــکلاس بودیم و هر دو 
نفرمان در یکی از دانشــگاه های معتبر ایران در رشــته 
شــیمی قبول شــدیم. فوق لیســانس را هــم گرفتیم. 
علی موفق شــد از دانشــگاهی معتبــر در امریکا برای 
تحصیل در مقطع دکتری پذیرش بگیرد و قرار بود دو 

هفته دیگر به آنجا برود.

او ادامــه داد: روز حادثه به دیدن مــن آمد، آن روز 
من با الــکل، کلروفرم، آبجو و آبمیوه یک نوشــیدنی 
درســت کرده بودم و داخل بطری یکی از آبمیوه های 
مــارک دار ریخته بــودم. مــن و علی هرگز مشــروبات 
الکلــی مصرف نکــرده بودیــم و آن روز مــن آبمیوه را 

برای حس کنجکاوی و آزمایش درست کرده بودم.
او ادامــه داد: علــی کــه وارد خانــه ام شــد، بطــری 
آبمیوه را برداشــت، مــن به او نگفتم کــه این آبمیوه 
نیســت. مقــداری از آبمیــوه را خورد و من بــاز هم به 
او نگفتم که داخــل آبمیوه چه مــوادی ریخته ام. کم 
کــم حال او بد شــد ترســیدم و علی را بغل کــردم و به 
پارکینــگ رفتم. ابتــدا می خواســتم او را در صندوق 
عقب خودروام بگذارم، اما نتوانســتم و بعد از آن با 

اورژانس تماس گرفتم.
ë بازداشت پسر جوان

در ادامه با توجــه به تناقــض گویی های حامد و 
پنهــان کــردن برخی حقایــق و گمراه کــردن پلیس 
بازپــرس مصطفــی  بازداشــت او از ســوی  دســتور 
جنایــی  بازپــرس  همچنیــن  شــد.  صــادر  واحــدی 
دســتور بررســی محتویــات آبمیــوه دســت ســاز را 
صادر کرد تا مشــخص شود آیا نوشیدن آن در مرگ 
علی تأثیر داشــته یــا مرگ وی علت دیگری داشــته 

است.

راز مرگ دانشجوی نخبه در نوشیدنی مرموز 

متهم به قتل در دادگاه:

پدرم را به خاطر صدای موسیقی کشتم
گروه حوادث / پسر جوانی که به خاطر بلند بودن 
صدای موسیقی با پدرش درگیر شده و او را کشته 
بود صبح دیــروز در دادگاه کیفری اســتان تهران 

محاکمه شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی 
به این پرونده از ســال گذشــته آغاز شد و مأموران 
پــس از حضور در محل جنایت متوجه شــدند که 
پدری توســط پسرش بشــدت مجروح شده است 
امــا پس از انتقال به بیمارســتان جــان باخت. در 
ادامــه تحقیقات دختر مقتول بــه مأموران گفت: 
برادرم صدای موســیقی را زیاد کرده بود. پدرم از 
او خواســت صدا را کم کند و همین مسأله باعث 
بحث و جدل میان آنها شد و برادرم بلافاصله به 
آشــپزخانه رفت و با چاقو به ســمت پدرم حمله 
کــرد. پدرم بــا دیدن ایــن صحنه قصد داشــت از 
خانه فرار کند که در مســیر پله ها برادرم از پشــت 

چنــد ضربــه چاقو بــه او زد. پس از آن پســر جوان 
بازداشــت شــد و در همان ابتــدا به قتــل اعتراف 
کــرد و گفت: علت این درگیری صدای موســیقی 
نبوده بلکه به خاطر جنایتی بوده که پدرم سال ها 
پیــش در حق پــدر و مادرخوانده ام انجــام داده و 
آنهــا را به طور مخفیانه به قتل رســانده اســت. او 
در توضیحات بیشتر گفت: من پس از آنکه متولد 
شــدم پدر و مادر خودم مرا به مرد و زنی سپردند 
تا آنها بزرگم کنند و من علاقه زیادی به آن دو نفر 
داشــتم و پدرم بعد از اینکــه متوجه رابطه خوب 
من با آنها شد حسادت کرد و آنها را کشت. بعد از 
ادعــای متهم به قتل، مادر و خواهر متهم دوباره 
احضــار و مــورد بازجویــی قــرار گرفتنــد. مادراین 
پســر متهم به قتل گفت: حرف های پســرم فقط 
یک توهم اســت. او یک بیمار روانی است و بارها 
در بیمارســتان بســتری شــده اســت. توهم پدر و 

مادرخوانــده هم زاییــده ذهن اوســت و واقعیت 
ندارد. به خاطر شرایط روانی ای پسرم هیچ کدام از 
اعضای خانواده با او بحث نمی کردیم. البته پس 
از ترخیــص از بیمارســتان وضعیــت روحــی اش 
نســبت بــه قبل خیلــی بهتر شــده بــود و مــا فکر 

می کردیم دیگر مشکلی پیش نمی آید.
در ادامــه تحقیقات پســر جــوان بــرای انجام 
معاینات روانی به پزشــکی قانونی منتقل شــد و 
کارشناســان این ســازمان روانی بــودن او را تأیید 
کردنــد و صبــح دیــروز محاکمــه او در شــعبه 10 
دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. در ابتدای 
ایــن جلســه پــس از قرائــت کیفرخواســت برادر 
مقتــول که خودش به اتهام حمل مواد مخدر در 
زنــدان بود و بــا لباس زندان هم بــه دادگاه آمده 
بــود، به عنــوان یکــی از اولیای دم اعلام گذشــت 
کــرد. امــا خواهــر متهــم کــه در مرحلــه دادســرا 

درخواســت قصــاص کــرده بــود در دادگاه دیروز 
حضــور پیدا نکــرد. پــس از آن متهم بــه قتل در 
جایــگاه قــرار گرفت و گفــت: از اتفاقی کــه افتاده 
بشــدت پشــیمانم. آن روز پدرم برای بلند بودن 
صدای موسیقی ســرم داد زد و چون حال روحی 

مناســبی نداشــتم بــه او حمله کــردم. امــا واقعاً 
اختیار کاری را که انجام دادم نداشــتم و حالا هم 

از همه می خواهم که من را عفو کنند.
پــس از آن قضــات شــعبه 10 دادگاه کیفــری 

استان تهران برای صدور حکم وارد شور شدند.

س
شنا

کار
اه 

نگ

جریــان  در  کــه  میانســال  مــرد  گــروه حــوادث/ 

درگیری با پســر معتادش او را با شال خفه کرده 

بود پس  از اعتراف به اتهام قتل عمد بازداشــت 

و روانه زندان شد.

به گزارش خبرنگار حوادث»ایران«، رسیدگی 

به این پرونده از بیســتم خرداد امســال به دنبال 

اعــلام مرگ مشــکوک پســر 26ســاله ای بــه نام 

وحیــد درخانــه پدری اش شــروع شــد. امــا تیم 

پزشکی اعلام کردند که پسرجوان در اثر فشار به 

عناصر حیاتی گردن به کام مرگ فرورفته است. 

بنابرایــن تیم ویــژه ای از کارآگاهان جنایی شــهر 

ملارد در محل جنایت حضور یافتند و تحقیقات 

برای رمزگشایی از این جنایت آغاز شد.

دقایقی بیشــتر از این تحقیقات نگذشته بود 

که پــدر وحید لب به اعتراف گشــود و گفت: من 

پســرم را کشــتم. وحیــد از همــان دوران کودکــی 

مبتلا به بیماری اختلال شــخصیت بود. در سن 

14ســالگی او را پیــش روانپزشــک بردیــم مــدام 

ازمدرسه فرار می کرد همیشه همکلاسی هایش 

از دســت آزارهــای او کلافــه بودنــد بزرگ تــر که 

شــد به سربازی فرستادمش اما نتوانست دوران 

خدمتــش را تمــام کند و فرار کرد بعد شــروع به 

مصــرف مشــروبات الکلی کــرد آنقدر مشــروب 

می خــورد که از حالت عادی خارج شــده و من و 

مادرش را کتک می زد حتی یکبار دست مادرش 

را با زغال سوزانده بود.

مرد میانسال که از قتل پسرش ابراز پشیمانی 

نمی کــرد، گفــت: پســر بزرگــم تحصیلکــرده و 

مهندس اســت، ازدواج کرده و زندگی مســتقلی 

دارد اما وحید برعکس او با کارهایش آبروی مرا 
برده بود.

شب حادثه وقتی به خانه آمد آنقدر مشروب 

مصــرف کــرده بــود کــه حالــت عــادی نداشــت 

ناگهان به ســراغ مادرش رفت می خواســت او را 

کتک بزند که با او گلاویز شدم وقتی می خواستم 

مانع کتک زدن همســرم بشــوم وحید به پنجره 

برخــورد کــرد وکتف اش دراثر شکســتن شیشــه 

زخمــی شــد. درهمیــن حال که داشــتم با شــال 

مــادرش شــانه اش را پــاک می کــردم او بــه من 

حمله کرد من هم با همان شــالی که دستم بود 
خفه اش کردم.

ایــن متهم کــه بــه گفته خــودش بــا کارگری 

زندگــی اش را تأمیــن کــرده، گفــت: یــک عمر با 

آبــرو زندگــی کــردم امــا وحیــد در محــل و بیــن 

دوســت و آشنا برایمان آبرو نگذاشته بود. بدین 

ترتیــب بعــد از اعترافــات متهم، وی بازداشــت 

شد و پرونده بزودی با صدور کیفرخواست برای 

محاکمه به دادگاه فرستاده خواهد شد.

سروان الهام دهنویپایان درگیری های خانوادگی با قتل پسر معتاد

 رئیس اداره مشاوره معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب تهران

اختلالاتــی مثل بدرفتــاری و نافرمانی کــودکان چنانچــه مورد توجــه و درمان قرار 

نگیــرد، زمینه ای بــرای اختلال شــخصیت ضداجتماعــی در دوران جوانی خواهد 

بــود. نوجوانــان دارای این مشــکلات اغلب پرخاشــگر، بدرفتار، آســیب رســان و 

آزاردهنده هســتند. معمولاً سوء رفتارهایی از قبیل دعوا، پرخاشگری، دزدی، اعتیاد 

و مصرف مشــروبات الکلــی را به خاطر عزت نفــس پایین و عدم مقاومــت در برابر 

عوامل تنــش زا و اضطــراب، مرتکب می شــوند.  در این پرونده، مقتــول که جوانی 

26 ســاله بــوده و در یکی از شهرســتان های اطراف تهــران زندگی می کــرد در دوران 

نوجوانی از ســوی خانواده و اقوام به عنوان پسر بد معروف شده بود و مادر به خاطر 

این برچســب محبت و رفتار مهرآمیزش را از وی دریغ کرده بود. در مدرســه تحت 

تأثیر دوســتان ناباب بــه اعتیاد و رفتارهــای بزهکارانــه روی آورده و کتک زدن پدر و 

مادر برایش امری عادی شــده بود!  شــاید مهم ترین دلیل رخ دادن چنین فاجعه ای 

روش تربیتی غلط و عــدم مداخله و کنترل به موقع اختلال رفتــاری فرزند و نظارت 

ناکافی والدین است. یکی از اشتباهات والدین نا آگاهی و حساس نبودن نسبت به 

رفتار های کودکان و نوجوانان اســت. به جرم نافرمانی و خوب نبودن فرزند او را در 

دل جامعه رها نکنیم. همه والدین و ســازمان های مربوطه موظف اند امکانات لازم 

برای معالجه و برخورداری از زندگی عادی را برای فرزندان فراهم کنند.

مهلت دهید تا رضایت بگیرم
درخواست پسر پولدار از قضات دادگاه:


